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چکیده

پژوهش پیش رو، برآن اســت با تاکید بر دیدگاه روبرت وسنو، عوامل جامعه شناختی 
موثر بر گرایش های جدید هنر نقاشــی را در دهه های چهل و پنجاه شمســی ایران، 
مورد تحلیل قرار دهد. چارچوب نظری مورد استفاده بر مدل نظری تغییرات گفتمانی 
وسنو، شامل ســه دسته مفاهیم اســتوار اســت. فرضیه پژوهش این است: تغییرات 
گفتمانی و ساختار اجتماعی دهه چهل و پنجاه شمســی ایران، موجب گرایش های 
فرمی و محتوایی هنرمندان و پرداختن به ســبک های جدید در هنر نقاشی گردیده 
است. چگونگی تاثیرگذاری ساختاراجتماعی در پرداختن به سبک  های جدید و متنوع 
نقاشی در دوران مذکور، هدف پژوهش حاضر است. این پژوهش با رویکردی تبیینی، 
روش تفسیر تاریخی، و با اســتفاده از داده های تاریخی از طریق گردآوری مستندات 
کتابخانه ای، به تبیین راه  ها، شــیوه  ها و مکانیســم هایی می  پردازد که از طریق آن ها، 
شــرایط اجتماعی مزبور، نوآوری و گرایش هنری را در دایره زمانی مورد بحث، ممکن 
ساخته است. برآیند پژوهش، نشان می دهد که جنبش  های هنری، همواره در ارتباط 
با محیط اجتماعی  شان هستند. منابع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیروهای محرکی 

برای تولید فرهنگ، اندیشه و هنر هستند. به واسطه سیاست های اصاحی در دهه چهل و پنجاه، شکل گیری طبقه متوسط جدید، افزایش 
جمعیت، ارتقا سطح ســوادآموزی، مشارکت زنان، فضای فکری و سیاســی جامعه با وضعیت جدیدی مواجه شد. برگزاری نمایشگاه های 
بزرگ، جشنواره ها و تاســیس موزه ها و نگارخانه ها، پراکنده شــدن اطاعات جدید از تحولات هنر غرب در محافل فرهنگی و مطبوعات 
و انتشار نشریات هنری، تشکیل نمایشگاه های مختلف در خارج از کشــور، از جمله مهم ترین عوامل تجربی موثر بر گرایش به سبک های 

جدید نقاشی در دوره مورد مطالعه است. 
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مقدمه
مطالعه تاریخ نقاشــی معاصــر ایران در دهه هــای چهل و 
پنجاه شمســی، گرایش های مختلف هنرمنــدان نقاش را 
به سبک های مختلف هنری نشــان می دهد؛ تا جایی که با 
نوعی تکثر در گرایش های هنری روبه رو هستیم. آفریده های 
هنری، هیــچ گاه، تنها با عوامــل و تاثیراتِ شــرایط درونی 
شکل نمی گیرند؛ بلکه همانند هر نوآوری دیگری -که برای 
پیدایش به عاملِ محــرکِ بیرونی، نیاز دارند- ســبک ها و 
گرایش های هنری نیز تحت تاثیر عوامل و شــرایط بیرونی 
و دارای روابط خاصی با محیط اطراف و جامعه هســتند. در 
حقیقت، ظهور گرایش های هنری، نیازمند منابع هســتند. 
تغییرات محیطــی با از بین بــردن موانع و ایجــاد فرصت، 
منابع و شــرایط لازم برای ایــن امر را فراهــم می آورند. در 
فرایند شــکل گیری یا فراگیر شــدن جنبش های مختلف 
هنری، زمینه هــای خاصی چون دولت -کــه منابع طبیعی 
در درون آن، ســاخت و قالــب می یابــد- و نهادهایی مانند 
دانشــگاه ها، انجمن های فکری، شــبکه های روشنفکری و 
غیره -که نظام های هنری در آن ها تولید و تصویب می شود- 

تاثیرگذارند.
این پژوهــش، به دنبال پاســخ گویی به این پرســش اصلی 
و اساسی اســت که چگونه ســاختار اجتماعی، می تواند بر 
شــکل گیری و ظهور جنبش های جدید در هنر موثر شــود. 
پژوهش حاضر، تکثر در گرایش های هنری دهه های چهل و 
پنجاه را نمونه ای از تولید فرهنگ و تغییر هنری، به حســاب 
آورده است و در پی تبیین تاثیر شــرایط اجتماعی در ظهور 
و تمایل به گرایش های نقاشــی در دهه های مزبور در ایران و 
روشن ساختن علل تعامل و تقابل جامعه و ساختارهای کان 
آن با هنر و خصوصیات منحصر به فرد آن، در بازه زمانی مورد 
بررسی است. در این پژوهش، فرض بر این است که بسترهای 
اجتماعی)اقتصادی، سیاســی، فرهنگــی...( زمینه  تحولات 
جدیدی را در هنر فراهم می آورند که خواســتار تغییر سبک 
و شیوه جدید هســتند؛ روند پژوهش براساس پاسخ گویی به 

پرسش های زیر پیش می رود: 
1. نقش جامعه و شرایط اجتماعی در روی آوردن هنرمندان به 

گرایش های جدید چیست؟
2. عوامل و شرایط زمینه ساز شکل گیری رویکردهای هنری 
در نقاشــی دهه های چهل و پنجاه ایران، چه بــوده و منابع و 

فضای اجتماعی و محیــط هنری لازم برای ایــن رویکردها 
کدامند؟  

روش پژوهش
این پژوهش بــا رویکردی تبیینی، روش تفســیر تاریخی، و 
با اســتفاده از داده های تاریخی از طریق گردآوری مستندات 
کتابخانه ای، بــه تبیین راه ها، شــیوه ها و مکانیســم هایی 
می پردازد که از طریق آن ها، شرایط اجتماعی مزبور، نوآوری 
و گرایش هنری را در دایره زمانی مورد بحث، ممکن ســاخته 

است.

پیشینه پژوهش
تا به امروز درباره نقاشی معاصر ایران، چندین کتاب ارزشمند 
به چاپ رسیده است؛ از آن جمله می توان به »نقاشی ایران)از 
دیر باز تــا امروز(« تالیــف رویین پاکباز)1379(؛ »جســت 
وجوی هویت در نقاشی معاصر ایران« و »تاریخ نقاشی ایران 
از آغاز تا عصر حاضر« تالیف مرتضی گودرزی)1395(، اشاره 
داشت؛ در این کتاب ها، مطالعه ســیر تاریخی نقاشی ایران را 
شاهد هستیم. هم چنین در مطالعات اخیر، می توان از کتاب 
»هنر نوگرای ایران« ملکی)1389(؛ »تحولات تصویری هنر 
ایران)بررســی انتقادی(« دل زنــده)1395(؛ »تاریخ نگاری 
هنر: با نگاهی به نقد و نگاشت هنر تجسمی نوگرا در ایران«، 
مهاجر)1396(؛ نام برد. مقاله های نگاشــته شــده، تاکنون، 
موارد اندکی شرایط اجتماعی و فرهنگی هنر را مورد مطالعه 
قــرار داده اند. مریــدی)1395(، در مقاله »کشــمکش های 
رئالیسم و ایدئالیسم در نقاشی ایران معاصر: طرح رویکردی 
برای مطالعه تاریــخ اجتماعی هنــر ایران معاصــر«، برای 
بررسی فراز و فرود جریان های هنری ایران، به مطالعه ظهور 
و گســترش طبقه متوسط و کشــمکش های طبقه متوسط 
جدید و قدیم و هژمونیک شــدن ارزش های این طبقات در 
تاریخ تحولات اجتماعــی پرداخته اســت؛ و در نهایت، پنج 
دوره پرفراز و نشــیب، تحت عنوان شــکل گیری رئالیسم در 
دوران مشروطه، افول رئالیســم در برابر ایدئالیسم تاریخ گرا 
و اصالت گرای پهلــوی، حیات کوتاه رئالیســم انقابی، افول 
رئالیسم در برابر ایدئالیسم مذهبی پس از انقاب و بازگشت 
دوباره رئالیســم انتقادی را مــورد مطالعه قرار داده اســت. 
مریدی)1393(، در مقاله ای با عنــوان »پارادایم هنر جهانی: 
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تحلیل جامعه شناختی از چهار مدل تحلیلی هنر جهان« بر 
اساس مطالعه روندشناســانه پارادایم های هنر جهانی نشان 
می دهد که این جریان ها متاثر از چه زمینه های فکری پدید 
آمدند و چه پیامدهایی برای هنر داشتند. یافته های مریدی، 
بر این امر، تاکید دارد که ظهور رســانه های جهانی، همچون 
اینترنت، عرصه تازه ای برای ارائه هنرهای ســنتی و بومی در 
جهان اســت. مطالعه دیگری که به بررسی شرایط اجتماعی 
و تاثیر آن بر شــکل گیری هنــر می پــردازد، مقاله ای تحت 
عنوان »شــرایط اجتماعی ظهور نقاشی رئالیستی معاصر در 
ایران)1376-1388(« نوشــته نیل قاز)1390( است؛ وی در 
این پژوهش، از طریق بررسـی آثار، به تحلیل بافت گفتمانی 
جامعه و ارتباط آن با گفتمان هاي جاري در میـدان نقاشـی 
مـی پـردازد و در نهایت، به رابطه  دیالکتیک هنـر و سـاختار 
اجتمـــاعی اشاره می کند. احمدی و همکاران)1393(، در 
مقاله »تبیین جامعه شناختي تولید گفتمان ادبیات داستاني 
سیاســي در دهه هاي چهل و پنجاه شمســي« بــه مطالعه 
عوامل جامعه شناختی مؤثر بر تولید گفتمان ادبیات داستانی 
سیاســی در دهه های چهــل و پنجاه شمســی می پردازند. 
مهرآیین)1386( شرایط تولید فرهنگ را با بررسی ریشه های 
ظهور منریســم اســامی در هند، مصر و ایران، جهت رساله 
دکتری جامعه شناسی مورد پژوهش قرار داده  است. حسینی 
راد و خلیلــی)1391(، در مقاله »بررســی نقش جریان های 
فکری و حکومتی در رویکــرد ملی گرایانه نقاشــی نوگرای 
ایران در دوران پهلوی«، با محوریت دادن به تحولات سیاسی 
و فکری و اجتماعــی، تأثیر تحولات برون متنــی بر جریان 
کلی نقاشــی ایران را با رویکرد ملی گرایانــه، محور مطالعه 
قرار می دهند. مقبلی و گلچیــن)1393(، در مقاله »تبیین 
ریشــه های جریان نقاشــی نوگرای ایــران)1320-1345 
ه.ش.(« با هدف بررسی ریشــه های جریان نوگرایی در روند 

مدرنیسم ایران، به مطالعه پرداخته اند.

مکانیسم های تغییر فرهنگی- هنری
بسیاری از صورت بندی های نظری کان، چون در اساس در 
پی بررســی جهت گیری های تکاملی کان جامعه هستند، 
بدون ارائه یــک تبیین در خصوص فرآیندهای واســطی که 
از طریق آن ها، تغییــرات اجتماعی بر فرهنــگ و هنر تاثیر 
می گذارند، تنها به مشخص ســاختن یک رابطه کلی، میان 

پیچیدگی یا تحولات فزاینده اقتصــادی و تغییر فرهنگی- 
هنری اکتفا می کننــد. در این نظریه ها، مکانیســم هایی که 
از طریق آن ها، تفســیر در میزان پیچیدگی یا توسعه جامعه 
به تغییر فرهنگی منجر می شــود، به طور عمــده، نامعلوم و 
نامشــخص باقی می مانند. از این رو، نمی توان از رویکردهای 
مزبور، انتظار ارائه مدل هایی بــرای تبیین فرایندهای علمی 
تغییر فرهنگی- هنری داشــت. روی آوردن این رویکردهای 
تغییر فرهنگ به تبیین هایی که تکیه بر برخی مفروضات در 
خصوص روان شناســی افراد دارند، حاکی از آن است که این 
رویکردها، توجه چندانی به مکانیسم های اجتماعی واسطی 
که در فرایند تغییر فرهنگی- هنری، در نتیجه، تغییر عقاید 
افراد به وجود می آیند، ندارد؛ یا این که دوره های نا آرامی -که 
جنبش های فرهنگی- هنری در آن ها متولد می شوند- ممکن 
است، باعث ایجاد تشــویش و اضطراب در درون افرادی شود، 
که در این دوره ها زندگی می کننــد. برخی دیگر از نظریه ها 
در مقابل دیدگاه نخست - که بر وضعیت های روانی به عنوان 
مکانیســم های واســط میان تغییرات اجتماعی و تغییرات 
فرهنگی- هنری تاکید می کرد- به وجود یک رابطه مکانیکی 
ســاده، میان تغییرات اجتماعی و تغییرات فرهنگی- هنری 
اشاره می کنند. به ویژه، در تحلیل های سطح کان -که سعی 
در شــناخت الگوهای کان تحول اجتماعی دارند- صرفا به 
بیان ایــن نکته اکتفا می شــود که یک نــوع از تغییر)تغییر 
اجتماعی(، به نوع دیگر تغییر)تغییر فرهنگی- هنری(، منجر 
می شود؛ و هیچ تاشی برای نشان دادن چگونگی تاثیرگذاری 
این تغییرات بر یکدیگر، صورت  نمی گیرد. برخی از نظریه ها، 
 Emile( نظریه های جبرگرایانه نیز هســتند. امیــل دورکیم
Durkheim(،1 معتقد اســت، که »تحول علم و هنر، ناشــی 

از ضرورتی اســت که بر جامعه تحمیل می شــود«)دورکیم، 
1396: 54(. دورکیم، تغییر فرهنگی- هنری را به طور خاص 
در ارتباط با »تمایز نهادی فزاینده« -که خود حاصل بزرگ تر و 
پیچیده تر شدن جوامع است- قرار می دهد. دورکیم، استدلال 
خود را به این صورت خاصه کرده است: »هنگامی که جوامع 
حجیم تر می شــوند، فرهنگ ماهیت خود را تغییر  می دهد. 
به بیان دقیق تر، چون جامعه مذکور در ســطح وســیع تر و 
کان تری گسترده می شوند، فرهنگ، ملزم به فائق آمدن بر 
تمامی تنوع های محلی، مستولی شــدن بر فضای بیش تر و 
در نتیجه عام و انتزاعی تر شدن است«)همان: 53(. بنابراین، 
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پیشرفت فرهنگ و هنر مدرن را نباید به ارزش ها یا خواسته ها 
و تمایات افراد نســبت داد. به عاوه، فرآیند تحول فرهنگ و 
هنر مدرن را نباید بر حســب جذابیت و گیرایی این فرآیند، 
تحلیل کرد؛ یا به آن، به عنوان امری نگریســت که مردم در 
راه رســیدن به آن، به مبارزه برمی خیزند. فرهنگ و هنر، در 
نتیجه افزایش یافتن اندازه و تراکم جامعه و افزایش تمایزات 
درونی جامعه متحول می شود: »فرهنگ متحول می شود زیرا 

نمی تواند تحول نیابد«)صالحی امیری، 1396: 62(.
البته، بیش تر مطالعات متاخر درباره تغییر فرهنگی- هنری، 
با به چالش کشــیدن این اشــکال مبالغه آمیــز جبرگرایی 
جامعه شناختی، معتقد به وجود یک رابطه دیالکتیکی میان 
تغییر فرهنگی- هنری هســتند. به عنوان مثال، در آثار پیر 
بوردیو)Pierre Bourdieu(،2 مشــکل تعیین یک مکانیسم 
موجه و پذیرفتنی برای تغییــر فرهنگی، تا حدودی، برطرف 
شده اســت؛ یا حداقل این که، بوردیو توانســته است با طرح 
این دیدگاه، کــه فرآیند تولید فرهنگی به نحــو فزاینده ای از 
محیط اجتماعی اطرافش مســتقل می شــود، این مساله را 
دور بزند. بوردیو، فرآیند دیالکتیکی را مطرح می سازد که در 
آن، نخست، شــرایط اجتماعی بر فرایند تولید فرهنگ تاثیر 
می گذارد، اما پس از این مرحله، به محض آن که فرآیند تولید 
فرهنگ، توانست به میزانی از اســتقال نسبی دست یابد، بر 
محیط اجتماعی خود تاثیر متقابل می گذارد. ســطوح بالای 
پیچیدگی اجتماعی -کــه بوردیو از آن ها، به عنوان ریشــه 
تغییر فرهنگی یاد می کند- نه به شــکل جبرگرایانه، باعث 
ایجاد تغییر فرهنگی می شــوند و نه با ایجاد تغییر در نگرش 
افراد، باعث ایجاد تحول فرهنگی می شــوند. ســطوح بالای 
پیچیدگی اجتماعی با آزاد کردن تولیدکنندگان هنر و ادبیات، 
یعنی با ایجاد فرصت های مناسب برای آن ها، منجر به تغییر 
فرهنگ می شوند. در این فرآیند، این امکان برای هنرمندان 
و نویســندگان، فراهم می آیــد که به جای صــرف واکنش 
نشان دادن به فشارهای اجتماعی، بر اساس هنجارهای خود 

عمل کنند.

نظریه روبرت وسنو
روبرت وســنو)Robert Wuthnow(،3 با به زیر ســوال بردن 
تطابق میان نظام های هنری با ســاختار اجتماعی، به طرح 
این اســتدلال می پردازد؛ »نظام های هنری تولید می شوند 

و فرآیند خلق و تولید نظام هــای هنری، نیازمند وجود منابع 
کافی برای تولید آن ها و فضای اجتماعی مناســب برای رشد 
آن هاست«)افتخاری، 1386: 65(. وسنو، مدل نظری خود را 
برای تبیین تغییر فرهنگی، که مرکب از ســه دسته مفاهیم 
است و هر مفهوم نیز ، شامل سه دســته مفهوم است، مطرح 

می سازد:
نخستین دسته از مفاهیمی که وســنو، آن ها را برای تبیین 
تغییــرات گفتمانی مطرح می ســازد، عبارتند از: »شــرایط 
محیطی«، »بافت هــا و زمینه های نهــادی«، »زنجیره های 

کنش«.
در نظر وسنو، مفهوم »شــرایط محیطی«، اشاره به »شرایط 
اجتماعی، فرهنگــی، سیاســی و اقتصادی عام هــر یک از 
دوره های تغییر فرهنگی« دارد. به اعتقاد وســنو، شــناخت 
مســایلی از این قبیل: آیا یــک جامعه در یــک دوره معین، 
دســتخوش افزایش یا کاهش جمعیت بوده است یا خیر؟ آیا 
اقتصاد آن رونق داشــته یا دچار رکود بوده اســت؟ آیا فضای 
سیاســی کلی آن آرام بوده یا دســتخوش جنگ بوده است؟ 
آیا جامعه مورد نظر به لحاظ مذهبی واحد و یکدســت بوده 
یا این که جامعه ای متنوع و دارای مذهب مختلف بوده است؟ 
می تواند نقطه آغاز مناســبی برای انجام تحقیقاتی از این نوع 
باشد. او می نویسد: »شرایط محیطی شامل منابع اقتصادی، 
سیاســی و فرهنگی، توزیــع منابع مزبــور و نرخ های تغییر 
می شــود. عوامل مزبور، ماهیت الگوهــای کان اجتماعی را 
تعیین می کننــد. برخاف مفاهیم بســیار خاصی، همچون 
بورژوازی یا شهر نشــینی که از آن ها، به منظور نشــان دادن 
صورت بندی های تاریخی واقعی اســتفاده می شــود، مفهوم 
»شــرایط محیطی« یک ابزار کاماً حساس است، که شامل 
هرگونه مضمون و محتوای تاریخی خاصی اســت. از این رو، 
باید با اســتفاده از اصطاحات عینی تر به عملیاتی کردن آن، 
در مورد هر وضعیت خاص تاریخی پرداخت«)صالحی امیری، 

.)76 :1396
تلقی وسنو از محیط کان اجتماعی به عنوان »بانک یا ذخیره 
منابع« در پیوند با مفهوم کاســیک »ســاختار« به عنوان 
Wuth� )»مجموعه ای از محدودیت ها و فرصت ها« قرار دارد

now, 1989: 535(. وســنو، مدعی اســت در پژوهش خود، 

با شــرایط محیطی، از قبیل تغییرات جمعیتی، شبکه های 
تجارت، ســطوح درآمد و قیمت ها، نرخ باســوادی، تعهدات 
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نظامی، سطح انسجام سیاســی ملی و چالش های موجود در 
حوزه مذهب به همین صورت برخورد کرده اســت. او معتقد 
است، با تعریف شرایط محیطی به عنوان »منابع«، توجه خود 
را به توان و ظرفیت این شرایط در تغییر دادن یا حفظ کردن 
بافت های خاصی، که جنبش های فرهنگی- هنری در آن ها 
تولید می شوند، معطوف ساخته است)صالحی امیری، 1396: 
78(. مفهوم دیگری که وسنو، در مدل تبینی خود بر آن تاکید 
می کند، مفهوم »بافت ها یا زمینه های نهادی« است. »بافت ها 
یا زمینه های نهادی«، بی واسطه ترین موقعیت ها و محیط های 
تولید ایدئولوژی هســتند که منابع در درون آن ها، ساخت و 
قالب می یابند. بافت های نهــادی، وضعیت ها و موقعیت های 
ســازمانی هســتند که جنبش های فرهنگی در درون آن ها، 
تولید و توزیع می شوند و به احتمال، دارای نظم و ترتیب های 
قدرت، منابع اقتصادی، پرسنل و مشروعیت لازم برای تولید 
فرهنگ هستند که به طور مستقیم بر تولید و توزیع فرهنگ 
تاثیر می گذارند. مدارس و دانشگاه ها، کلیسا ها و انجمن ها و 
محافل مطالعه، آکادمی های علمــی، روزنامه ها، کارگزاران 
حکومتی و احزاب سیاسی از جمله بافت های نهادی مورد نظر 

هستند.
جنبش های فرهنگی در درون بافت های نهادی و در نتیجه، 
مجموعه ای از »زنجیره های کنش« - و نه به صورت ناگهانی و 
یک باره- تولید می شوند. مفهوم »زنجیره های کنش«، سومین 
مفهومی است که وسنو، آن را مطرح می سازد. به اعتقاد وسنو، 
فرهنگ مسئول عمل کنشگران تاریخی است. »زنجیره های 
کنش« در درون بافت ها یا زمینه های نهادی، روی می دهند. 
در مدل وســنو، »مفهوم »زنجیره های کنش« به رفتار تولید 
کنندگان و مصرف کنندگان فرهنگ و تصمیم های حامیان 
یک جنبش فرهنگی، ماموران سانســور، رهبران سیاسی و 
دیگرانی که بر رفتار تولید کنندگان فرهنگ و مخاطبانشان 
تاثیر دارند، اشاره می کند«)وســنو، بی تا: 68(. وسنو، شیوه 
تاثیرگذاری رشد اقتصادی بر تغییر فرهنگی را در قالب نظریه 
»بسیج منابع« صورت بندی می کند. وی می نویسد: »من بر 
راه ها، شــیوه ها و مکانیســم هایی تاکید می کنم که از طریق 
آن ها، توسعه اقتصادی و تشــکیات نهادی بر یکدیگر تاثیر 
متقابل می گذارند. بنابراین، بخش مهمی از اســتدلال من، 
عبارت اســت از این که جنبش هــای فرهنگی، جنبش های 
اجتماعی بودند که شــکل گیری و تحول آن ها -هم به لحاظ 

زمانی و هم به لحاظ جغرافیایی- به هم آیی توسعه اقتصادی و 
به وجود آمدن صف بندی های جدید در میان نخبگان سیاسی 

حاکم بستگی داشت«)مهرآیین، 1390: 48(.
دومین دسته، شامل »تولید«، »انتخاب« و »نهادینه شدن« 

است.
به اعتقاد وسنو، تغییر فرهنگی مرکب از جایگزینی ساده یک 
جنبش فرهنگی قدیمی با یک جنبش فرهنگی جدید نیست. 
او معتقد است، فرایند تغییر فرهنگی را می توان به سه مرحله 
یا سه فرایند فرعی تقسیم کرد: تولید، انتخاب، نهادینه شدن. 
وســنو پس از ارائه دو دســته مفهومی بالا، به طرح این نکته 
می پردازد که تمایزهای مفهومی مزبور به ما کمک می کنند، 
تا بتوانیم مفاهیم ناپرورده و مهار نشدنی »ساختار اجتماعی« 
و »فرهنگ« را به نحوی مناســب در ارتباط و پیوند با یکدیگر 
قرار دهیم. به اعتقاد او مشــخص و متمایز ســاختن شرایط 
محیطی، بافت های نهادی و زنجیره هــای کنش از یکدیگر، 
حاکی از اهمیت این موضوع اســت که باید بــه طور دقیق، 
مشخص ساخت چه چیزی ممکن است از ساختار اجتماعی 
بر فرهنگ تاثیر بگذارد. وســنو هم چنین، معتقد اســت »با 
ایجاد تمایز تحلیل، میان سه فرایند تولید، انتخاب و نهادینه 
شدن، می توان با دقت بیش تری نشان داد که چگونه شرایط 
اجتماعی بر محصولات فرهنگــی تاثیر می گذارند)افتخاری، 

.)78 :1386
»افق اجتماعی«، »قلمروهای گفتمانی« و »کنش نمادین«، 
سومین دســته از مفاهیمی اســت که وســنو، برای تبیین 
تغییرات گفتمانی مطرح می سازد. دو دسته مفهومی مزبور، 
مفاهیم کلی»ســاختار اجتماعــی« و »هنــر« را در ارتباط 
با یکدیگر قــرار می دهد و تا حدی، مکانیســم ایــن ارتباط 
-تاثیرگذاری و تاثیرپذیری- را مشــخص می کند. وســنو، 
مکانیسم مساله پیوند را با سه مفهوم افق اجتماعی، قلمروهای 
گفتمانی و کنــش نمادین توضیــح می دهد. بــه عقیده او، 
محصولات فرهنگی- هنری در زمان و مکان تولید می شوند 
و ایــن دو مختصــات، محدودیت هایی را بر افــق اجتماعی 
اعمال می کنند. پس میزانی از پیوند میان محتوا با این افق ها 
وجود دارد، در عین حال میزانی از گسســت هم میان آن ها 
اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. خصوصا اگر ایده ها و محصولات 
هنری تولید شــده از جذابیت و گیرایی ماندگار و مداومی نیز 
برخوردار باشــند)نیل قاز، 1390: 42(. افق اجتماعی هم به 
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وجود آورنده  ایده هاست و هم به عکس ایده ها در قالب متن ها، 
بازتاب دهنده افق اجتماعی هســتند. این  دو، در حالی که در 
پیوند با یکدیگرند، مســتقل نیز هســتند. قلمرو گفتمانی، 
ساختار نمادینی است که ایده ها در قالب آن ها بیان می شوند 
و افق اجتماعی در ایــن حوزه ها، نمود پیــدا می کند. قلمرو 
گفتمانی شیوه و روش هایی در اختیار می گذارد که می شود 
از طریق آن ها، مسایلی را طرح کرد که در تضاد با مولفه های 
افق اجتماعی قرار دارنــد. به این ترتیــب، فضایی مفهومی 
است که تفکر خاق را امکان پذیر می کند. کنش نمادین نیز 
شیوه ای از رفتار است که با در نظر گرفتن مسایل، امکانات و 
محدودیت ها در یک قلمرو گفتمانی، معنادار و منطقی به نظر 

می رسد.
وســنو معتقد اســت، فرایند تغییر اجتماعی بــا برهم زدن 
مرز های نمادین تعریف شده در درون یک نظم اخاقی، با غیر 
کارکردی ساختن هنرها، شعائر و ایدئولوژی هایی که یک نظم 
اخاقی را به نمایش درمی آورند و هم چنین، با مورد تهدید قرار 
دادن بنیان های نهادی یک نظم اخاقی، نظم اخاقی را دچار 

بحران و بی ثباتی می سازد)افتخاری، 1386: 84(. 
وســنو اصولا، معتقد اســت بی ثباتی و عدم قطعیت در نظم 
اخاقی جامعه، فرایند نوآوری را تشدید می کند. این بی ثباتی، 
هنگامی پدید می آید که هنجارها تغییر کند و رفتارهای مجاز 
مطلق بودنشــان را از دست بدهند، یا شــوکی بیرونی امکان 
شیوه های رفتار بیش تری را در دسترس قرار دهد. بحران در 
نظم اخاقی، باعث بالا رفتن ریســک فعالیت اجتماع، مبهم 
و آشــفته شــدن وضعیت ها و پیش بینی ناپذیر شدن روابط 

اجتماعی می شود)نیل قاز، 1390: 43(.
جهت درک بهتر مطالب، مدل نظری روبرت وسنو در جدول 

شماره 1 خاصه شده است:
آن چه در صفحات پیشین مطرح شد، شرح به نسبت تفصیلی 
چارچوب نظری است که سعی می شــود بر مبنای آن ظهور 
گرایشات متعدد در نقاشی ایران دهه های چهل و پنجاه تبیین 
گردد؛ برای این کار واحدهــای کان اجتماعی، چون منابع 
موجود در بافت اجتماعی و بحران در نظم گفتمان اجتماعی، 
به عنوان واحد تحلیل  به کار گرفته می شــود. داده های این 
قسمت داده های تاریخی است و شامل اطاعاتی در خصوص 
شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران در دهه های 

چهل و پنجاه است، سپس نحوه تاثیر گذاری این عوامل کان، 
در شکل و محتوی گفتمان و آثار هنری بررسی خواهد شد.

تحلیل تحــولات و ســاختار اجتماعــی در تغییر 
گرایش های هنری طبق مدل نظری وسنو

در این قسمت بر اســاس مدل نظری وسنو، سعی خواهد شد 
تا واحدهای کان اجتماعی در دوره مورد نظر، به مثابه منابع 
فراهم آمده برای تولید فرهنگ و کالای فرهنگی، از جمله آثار 
هنری، پیگیری و گردآوری شده و به تبیین این تاثیرگذاری 
بپردازیم. می توان گفت شروع رســمی گرایش های مختلف 
نقاشی ایران به آغاز دهه بیست و تاسیس »دانشکده هنرهای 
زیبا« توســط آندره گدار بازمی گردد. در دهه ســی و چهل، 
کوشش به قصد تبیین دســتاوردهای نقاشی مدرن غرب، به 

اوج خود رسید. 
همان طور که در بخش مبانی نظری به آن پرداخته شد، وسنو 
سه دسته مفاهیم برای تبیین تغییرات فرهنگی مطرح کرد. 
دســته اول شــرایط محیطی، بافت ها یا زمینه های نهادی و 

زنجیره  های کنش است که منابع لازم را فراهم می آورد.

مفاهیم دسته اول
شرایط محیطی

در این بخش سیاســت های اصاحی در دهه چهل و پنجاه، 
به عنوان آغاز تغییرات این دوره، در نظرگرفته شــده اســت. 
با اجرای طرح اصاحــات ارضی و انقاب ســفید، در حوزه 
اقتصادی- اجتماعی نوســازی به وجود آمد و درنتیجه، طبقه 
متوسط جدید و طبقه کارگر صنعتی گسترش یافت. توسعه 
اجتماعی- اقتصادی، بیش تر به واسطه درآمدهای روزافزون 
نفت عملی شد )آبراهامیان، 1386، 526(. میزان درآمد نفتی 
ایران از 34 میلیون دلار در ســال های 1333-1334، به پنج 
میلیارد در سال های 1352-1353، و به بیست میلیارد دلار 
در سال های 1354-1355 رسید. هر ساله به طور میانگین، 
بیش از شصت درصد این درآمدها و هفتاد درصد از درآمدهای 
 Abrahamian, 2008:(ارزی به دولت اختصاص داده می شد
23(.  تولید ناخالص ملی بر اثر ازدیاد نفت و چند برابر شــدن 

قیمت آن، بعد از سال 1352، به طور سریع رشد کرد؛ ایران که 
تا آن زمان از نظر درآمد سرانه در ردیف پایین تر از کشورهای 

تاثیرگذاری ساختار اجتماعی در گرایش به سبک های جدید نقاشی ایران )دهه چهل و پنجاه شمسی( با تاکید بر دیدگاه  روبرت وسنو
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حد وسط بود، در ردیف های بالاتر قرار گرفت. بنابراین، ایران 
به دنبال ســرمایه گذاری های دولتی هنگفت، در ســال های 
 ibid:(1342- 1355 شــاهد انقاب صنعتی کوچکــی بود
528(. تولید ناخالص داخلی در فاصله 1342- 1357، به طور 

میانگین سالی 10/8 درصد افزایش داشت؛ در آن زمان، تنها 
دو یا سه کشور جهان از ایران، جلوتر بودند. همین چند مورد 
معدود، نشان دهنده رشد سریع و »تحول« اساسی است که 
در ایران در دوره مورد بحــث، روی داد. درک جایگاه جهانی 
ایران در دهه های 1340 و 1350، مســتلزم بررســی روابط 
سیاســی و اقتصادی آن با مرکز جدید قــدرت، یعنی ایالات 
متحده آمریکا، سایر کشورهای پیشــرفته صنعتی و جهان 
سوم به خصوص خاورمیانه و همسایگان آسیایی است. از بعُد 

نظری، جالب ترین مساله، دور شــدن ایران از حاشیه اقتصاد 
 Frank Walter(جهانی به جایی است که فرانک والترشتاین
Stein(، نیمه حاشــیه ای می خواند 4 )فوران، 1394: 506(. 

دگرگونی های بســیار ایران پس از جنگ جهانی دوم، جامعه 
ایرانی را به ســوی آمریکایی گونه شــدن پیش راند)همان: 
10(. یکی از تاثیرات انقاب سفید، تغییر و تحول در اندیشه 
و تفکر سنتی بود و تفکرات نوگرایی جایگزین تفکرات سنتی و 

محافظه کارانه شد)غنی شجره، 1382: 89(. 
بافت ها یا زمینه های نهادی

درکنار توجه به ابعاد مختلف توسعه نظامی، اداری، اقتصادی 
و صنعتی، توسعه بخش آموزش نیز یکی از اولویت های مهم 
بود که در ادامه، تاثیر به ســزایی در باز شدن و متنوع گشتن 

دسته اول

شرایط محیطی

-شــرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاســی، اقتصادی عام هر یک از 
دوره های تغییر فرهنگی

 -تحقیق درباره مســایلی چون: رونق اقتصــادی، وضعیت فضای 
سیاسی، وحدت یا تنوع مذاهب

-شرایط محیطی شــکل دهنده به الگوهای کان اجتماعی: منابع 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، توزیع منابع مزبور و نرخ های تغییر و 

هرگونه مضمون و محتوی تاریخی خاص

تلقی وسنو از محیط کان اجتماعی: بانک یا ذخیره منابع
-تغییرات جمعیتی                                   -نرخ باسوادی
-شبکه های تجارت                                   -سطوح درآمد

-قیمت ها                                                           -تعهدات نظامی
-سطح انسجام سیاسی ملی               -چالش های حوزه مذهب

بافت ها یا زمینه های 
نهادی

-وضعیت ها و موقعیت های ســازمانی که جنبش های فرهنگی در 
درون آن ها تولید و توزیع می شوند، دارای نظم و ترتیب های قدرت، 
منابع اقتصادی، پرســنل و مشــروعیت لازم برای تولید فرهنگ 

هستند که به طور مستقیم  بر تولید و توزیع فرهنگ اثر می گذارند.

-مدارس                                                              -دانشگاه ها
-کلیساها                                                             -انجمن ها

-محافل مطالعه                                              -آکادمی های علمی
-کارگزاران حکومتی                                 -روزنامه ها

-احزاب سیاسی

زنجیره های کنش

-رفتار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فرهنگ
-تصمیم های حامیان یک جنبش فرهنگی

-ماموران سانسور
-رهبران سیاسی

بر رفتار تولیدکنندگان فرهنگ و مخاطبانشان تاثیر می گذارند.

-نظریه بســیج منابع: شیوه تاثیرگذاری رشــد اقتصادی بر 
تغییر فرهنگی

-تاثیر متقابل توسعه اقتصادی و تشکیات نهادی بر یکدیگر

دسته دوم

تولید 
انتخاب

نهادینه  شدن

-باید به طور دقیق مشخص شود چه چیزی از ساختار اجتماعی، ممکن است بر فرهنگ تاثیر بگذارد.
- موجب پیوند ساختار اجتماعی و فرهنگ می شود.

-ایجاد تمایز تحلیل میان این سه فرایند، چگونگی تاثیر شرایط اجتماعی بر محصولات فرهنگی را با دقت بیش تری نشان می دهد.

دسته سوم

افق اجتماعی
-محصولات فرهنگی- هنری در زمان و مکان تولید می شوند.

-میزانی از پیوند و گسست میان افق های اجتماعی وجود دارد.
-افق اجتماعی به وجودآورنده ایده هاست و ایده ها در قالب متن ها بازتاب دهنده افق اجتماعی هستند.

-ساختار نمادینی است که ایده ها در قالب آن ها بیان می شوند و افق اجتماعی در این حوزه ها نمود پیدا می کند.قلمرو گفتمانی
-فضایی مفهومی است که تفکر خاق را امکان پذیر می سازد.

-شیوه ای از رفتار است که با در نظر گرفتن مسایل، امکانات و محدودیت ها در یک قلمرو گفتمانی، معنادار و منطقی به نظر می رسد.کنش نمادین

جدول 1: مدل نظری تبیین تغییرات گفتمانی روبرت وسنو، )ماخذ: نگارندگان، بر اساس مندرجات متن حاضر(
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فعالیت های فرهنگی برجای گذاشت. »نیاز به سوادآموزی« 
و سطوح مختلف مهارت های فنی در زمینه نوسازی، تاکیدی 
بر ضرورت تاســیس مدارس و ســایر نهادهای آموزشــی 
اســت)مور، 1395: 147(. از ســال 1342- 1356، شمار 
ثبت نام کنندگان در کودکستان ها از 13/296 به 221/896، 
در دبســتان ها از 369/0690 بــه 741/000 و در مدارس 
فنی و حرفه ای و تربیت معلــم از 14/240 به 227/497 نفر 
رســید)آبراهامیان، 1386: 530(.  طی ســال های 1345- 
1355، شمار معلمان و نویســندگان، اندکی بیش از دو برابر 
و تعداد دانش آموزان دبیرستانی و استادان دانشگاه سه برابر 
شد)میانی، 1385: 128(. افزایش قابل توجه دانش آموزان 
مــدارس دولتــی و خصوصــی و شــمار دانش آموختگان 
دانشــگاه ها موجب تکوین و رشد سریع قشــر روشن فکر، 
به عنوان یکــی از بخش هــای مهم طبقه متوســط جدید 
شد)رحمت الهی و موسوی زاده، 1390: 37(. برنامه توسعه در 
جمعیت شهری، بیش تر اثر گذاشت. از سال1342- 1356، 
ایجاد مدارس و دانشــگاه ها، کارگاه ها و صنایع تولیدی -که 
در شــهرها به راه افتادند- افرادی را از روستاها، روانه شهرها 
کرد و مشغول کار شدند؛ در نتیجه، بر تعداد جمعیت شهرها 
افزوده شد. جمعیت شــهری از 38 درصد در سال 1345 به 
48 درصد در سال 1355 رسید. در این دوره، شاهد گسترش 
ســریع بخش های خــاص، قشــر کارمندان حقــوق بگیر، 
کارگران کارخانجات و کارگران غیر ماهر در جمعیت شهری 

هستیم)غنی شجره، 1382: 87(. 
بدنبال اصاح قانون انتخابات و شــرکت زنان در رای گیری، 
این گروه از جمعیت، کم کم در مشــاغل اداری مشــغول به 
کار شده و آزادی های بیش تری نســبت به گذشته به دست 
آوردند. بر تعداد تحصیل کنندگان زن نیز افزوده شــد. تعداد 
زنان تحصیل کرده، از زیــر پنج هزار نفر در ســال 1345 به 
هفتاد و چهار هزار نفر در ســال 1356 رسید)همان: 89(. در 
ســال 1356، زنان 28 درصد از کارمندان اداری، 30 درصد 
از کارکنان مدارس متوســطه، 54 درصــد کارکنان مدارس 
ابتدایی و تقریباً 100 درصد کارکنان کودکستان ها را تشکیل 
می دادند. هم چنین 36 درصد دانشــجویان تازه وارد دانشگاه 
تربیت معلــم و 86 درصــد دانش آموزان تــازه وارد مدارس 

حرفه ای دانش سراها زنان بودند)آبراهامیان، 1386: 533(. 
در اندیشه فلسفی و سیاســی و اجتماعی نیز مرحله تازه ای 

آغاز گردید. حجم بسیار عظیمی از آثار نویسندگان غربی به 
فارسی ترجمه شد و سعی به عمل آمد، تا بحث و گفتگو درباره 
آن ها، میان روشــنفکران ایرانی رواج یابد. گرایش به کشف 
محصولات فکری و فرهنگی و اجتماعی از جانب روشنفکران 
ایرانی، از دهه دوم سده بیســتم به بعد، بیش از گذشته خود 
را نمایاند. بــه اعتقاد آنان »ایران پیر و فرســوده، باید با قبول 
تمدن جدید از نو، جوان و نیرومند گردد«. آنان نیز، چون نسل 
نخست روشــنفکران ایرانی، بر این باور بودند که برای رشد و 
ترقی »ایــران، باید ظاهراً، باطناً، جســماً و روحاً فرنگی مآب 
شــود«. به دنبال این طرز تفکر، ارتباط ایران با غرب صورت 
جدیدی به خود گرفت و افراد متعددی برای تحصیل به خارج 
از کشور رفتند )گودرزی، 1395: 10(. در دهه چهل، بین 13 
تا 14 درصد متقاضیان ورود به دانشگاه ها پذیرفته می شدند؛ 
اما در سال 1356، از دویست و نود هزار متقاضی، شصت هزار 
نفر به دانشگاه ها  وارد شــدند. به همین سبب، ایران، بیش از 
هر کشور جهان، دانشجو به خارج فرســتاده و خود این امر، 
تاثیرات بنیادین و رادیکالی بر روشــنفکران جامعه داشــته 

است)فوران، 1394: 491(.
زنجیره های کنش

همان گونه که مطرح شد در زنجیره های کنش، تصمیم های 
حامیــان جنبش فرهنگــی و رهبران سیاســی بــر رفتار 
تولیدکنندگان فرهنــگ و مخاطبانشــان تاثیرگذارند. این 
تاثیرات غیرمستقیم منابع و عوامل اجتماعی، تاثیرات خود 
را به شــکل مســتقیم بر فضای هنری در سیاست های باز و 
حمایتی فرهنگی نشان داد. در دهه های چهل و پنجاه، دربار 
و برخی مقامات عالی رتبه، نهادهــای دولتی و حتی برخی 
شــرکت ها و بانک های خصوصی، سیاســت کلی حمایت از 
هنر مدرن را دنبال می کردند. اهــدای جوایز، تامین هزینه 
مســافرت و تحصیل هنرمندان در اروپا و آمریــکا، ارتباط با 
جوامع بین المللی و دعوت از منتقدان مشهوری، چون میشل 
 ،)Piier Restany(و پیر رســتانی )Michel Tapiie(تاپیــه
از جمله اقداماتی بود که به ویژه در ســال های افزایش بهای 
نفت، تحرکی بی سابقه در صحنه هنر ایران ایجاد کرد)پاکباز، 
1389: 88(. در خال چنین فرآیندی است که بازار عرضه و 
تقاضای اندیشــه های نوین فرهنگی و هنری رونق می گیرد. 
هنرمندان برای تحصیــل در اروپا و امریــکا، کمک هزینه 
دریافت می کردنــد و در آن جا از نزدیک با هنر غرب، آشــنا 

تاثیرگذاری ساختار اجتماعی در گرایش به سبک های جدید نقاشی ایران )دهه چهل و پنجاه شمسی( با تاکید بر دیدگاه  روبرت وسنو
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می شــدند. گالری های خصوصی و دولتی -که تا پایان سال 
1356، تعداد آن ها به 25 گالری رسید- بخش مهمی از آثار 
هنری را ارائه می دادند)بهمنیار، 1389: 40(. وابســته های 
فرهنگی و گالری های نوظهور نیز به طور گسترده به معرفی 

آثار هنر مدرن می پرداختند. 
»نگارخانــه هنــر ایــران«، به همــت جمعی از نقاشــان و 
عاقه مندان در ســال 1343، تشکیل شــد. این نگارخانه، 
به منظور تحــولات هنری داخل و خارج کشــور و بررســی 
ســنت های فرهنگی و هنری گذشــته ایــران، برنامه های 
گوناگونی داشت. از جمله برنامه های آن »بازیابی اصالت های 
ملی و تحلیل تاثیــرات هنر غــرب در هنر معاصــر ایران« 

بود)گودرزی، 1395: 236(.

مفاهیم دسته دوم 
تولید، گزینش و نهادینه شدن

دومین دسته، شامل مراحل تولید، گزینش و نهادینه شدن 
اســت. در مرحله تولید، اندیشــه ها صورت بندی و پردازش 
می شــوند؛ موعظه ها ایراد می شــوند؛ گفتمان هــا به وجود 
می آیند؛ کتاب ها و جزوه ها نوشته می شوند؛ دوره های درسی 
تدریس می شوند و روزنامه ها تولید می شوند. در مرحله دوم، 
هنگامی که میزان زیــادی از محصولات و تولیدات فرهنگی 
آفریده شدند، فرایند گزینش آغاز می شــود. در این مرحله، 
نویســندگان برخی ژانرهــا را برمی گزینند و بقیــه را کنار 
می گذارند و اشکال جدید اندیشه، جایگزین اشکال قدیمی تر 
می شــود. برخی منابع به ســمت انواع خاصی از ایدئولوژی 
جاری می شــوند. در مرحله پایانی، ســاز و کارهای معمول، 
برای تولید و اشاعه اشکال خاصی از گفتمان به وجود می آیند. 
صورت ها و فرم هایی که یک ایدئولــوژی در قالب آن ها ابراز 
و بیان می شــود، رایج تر و متداول تر می شــوند؛ نشریات و 
فعالیت های انتشــاراتی به حرکت درمی آیند؛ تشــکیات و 
ســازمان های تولید کننده فرهنگ در کنتــرل بیش تری بر 
راه های دست یابی شان به منابع برخوردار می شوند و در ایجاد 
نظام های پاداش و انتظار خود مستقل تر می شوند و در نتیجه، 
یک ایدئولوژی به مولفه ای نســبتا ثابت از ســاختار نهادی 

جامعه مورد نظر تبدیل می شود)وسنو، بی تا: 72(.
در مرحله تولید به لحاظ رویکرد، با افزایش کلی در میزان تنوع 
محصولات هنری روبه روهســتیم. هنگامی که تولید افزایش 

می یابد و تنوع در محصولات رخ می دهد، بدیهی اســت که 
انتخاب یا گزینش اجتماعی، آغاز می شود. مجموعه اقدام های 
صورت گرفته در زمینه های نظامی، اداری، صنعتی و آموزشی 
پیامدهای فرهنگی قابل توجهی داشــتند. این اقدام ها، هم 
ســاختار جمعیت را دگرگون کردند و هم ســاختار طبقاتی 
جامعه را تغییر دادند و هم شبکه های ارتباطی جامعه را توسعه 
بخشیدند. در نتیجه، گروه ها، اقشار و طبقات جدیدی ظهور 
و گســترش یافتند که نگاه متفاوتی به مسایل مهم سیاسی، 
فرهنگی و هنری جامعه داشتند. این ارتقا که مهم ترین محور 
آن، افزایش میزان سواد و حضور در مشاغل بود، میزان تقاضا 

برای کالاهای فرهنگی را افزایش داد. 
پراکنده شدن اطاعات جدید از تحولات هنر غرب در محافل 
فرهنگی و مطبوعات، با انتشار نشریاتی چند، از جمله مجله 
سخن، مرحله نوینی را نوید داد. در آغاز، این مجله به معرفی 
هنرهای تجسمی نوین، به شــکل معرفی مکاتب و سبک ها، 
تاریخ نقاشی غرب، شرح زندگانی نقاشان غربی و مقالاتی در 
باب مباحث نظری نقاشی مدرن، می پرداخت؛ پس از چندی، 
زمینه نوشتن نقدهای کوتاه در مورد نمایشگاه های هنرهای 
تجسمی در کشورهای غربی و ایران، همواره با اخبار آن ها در 

این مجله، فراهم شد. 

مفاهیم دسته سوم
افق اجتماعی، قلمرو گفتمانی، کنش نمادین

دو دسته مفهومی مذکور، مفاهیم کلی »ساختار اجتماعی« 
و »هنر« را در ارتباط و پیوند با یکدیگر قرار می دهد و تا حدی 
مکانیسم این ارتباط)تاثیرگذاری و تاثیرپذیری( را مشخص 
می کند. به عقیده وسنو، محصولات فرهنگی- هنری در زمان 
و مکان تولید می شــوند و این دو مختصات، محدودیت هایی 
را بر افق اجتماعی اعمال می کنند. پس میزانی از پیوند میان 
محتوا با این افق ها وجود دارد؛ درعین حال، میزانی از گسست 
هم میان آن ها اجتناب ناپذیر به نظر می رسد)وســنو، 1386: 
450(. وسنو معتقد اســت، بی ثباتی و عدم قطعیت در نظم 
اخاقی جامعه، فرایند نوآوری را تشدید می کند. این بی ثباتی، 
هنگاهی پدید می آید که هنجارها تغییــر کنند و رفتارهای 
مجاز، مطلق بودنشان را از دســت بدهند؛ یا شوکی بیرونی، 

امکان شیوه های رفتاری بیش تری را در دسترس قرار دهد.
در ســال های پس از بینال پنجــم 1345-1354، تغییر و 
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تحولات گوناگونی در عرصه مســایل سیاســی، اقتصادی 
و فرهنگی- هنری کشــور رخ داد که بر روند هنــر ایران، تا 
دهه های بعــد، تاثیر فراوان گذاشــت. چنانچه این تحولات 
را خبرگزاری پارس نیز در ســال 1350 و در نشــریه شماره 
14، تایید کرد. ظهور نقاشــان تازه نفس و نوگرا و بی تفاوت 
به سنت های فرهنگی کشور، کثرت اســتادان و هنرآموزان 
رشــته های هنر، حجم روز افزون مطالــب و نقدهای هنری 
در روزنامه هــا و مجات، پخش برنامه ای هنــری در رادیو و 
تلویزیون، تشکیل نمایشــگاه های مختلف در خارج از کشور 
و نقاط گوناگون تهران و شهرستان ها، اجرای سخنرانی ها و 
برگزاری جشنواره ها و برنامه های آموزش فرهنگی و هنری 
و حمایت های متنوع دولتــی، از جمله موارد زمینه تحولات 
مذکور به شــمار می آیند. هم چنین به موارد فوق، برگزاری 
نمایشگاه هنر معاصر ایران در سال 1350، نمایشگاه جمعی 
تعدادی از نقاشان کشور در پاریس در همان سال و نخستین 
نمایشگاه بین المللی هنری تهران در سال 1353 را می توان 
افزود. اگرچه نقاشــی نو و معاصر ایــران در دهه های چهل 
و پنجاه در فضایی مورد حمایت رشــد کرد، در میان هیاهو 
و جدال ســبک های مختلف، برخی از نقاشــان نوگرا نیز در 
جستجوی راه های مستقلی بودند. در چنین شرایطی شور و 
اشتیاق نقاشــان ایرانی به تجربه کردن سبک ها و شیوه های 
گوناگون نقاشی نوین غرب، آن چنان شدت یافت، که صحنه 
نقاشی معاصر ایران در مدتی کوتاه، شاهد ظهور آثار بسیاری 
در قالب سبک ها و مکاتب نقاشی گردید. نخست، نویسندگان 
و منتقدان، نقش تبیین کننده و تعیین کننده و مدافع به عهده 
داشتند. آنان با تشریح خصوصیات نقاشــی مدرن، مطالب 
تازه ای بــرای مخاطبان خود بیان می کردنــد. در این میان، 
هنرمند نقاش ایرانی دهه های چهل و پنجاه، می کوشــید تا 
تمام تاریخ هنر نوین غرب را در سریع ترین زمان ممکن، مرور 
و تجربه کند. در بررسی نمودهای متنوع نقاشی معاصر ایران، 
گاه به نقاشانی برمی خوریم که سبک ها و روش های متعددی 
را در فاصله ای کوتاه، حتی چند ماهــه، تجربه کرده اند. این 
مساله به گونه ای است که مطالعه در مورد گرایش های برخی 

از نقاشان را با مشکل مواجه می سازد. 5
بدین ترتیب، دامنه مباحــث اجتماعی و فضای متکثر فکری 
و منازعــات و نقد و نظرات حــوزه هنر به میدان وســیع تر و 
عمومی تر مخاطبان هنر گسترش یافت. بنابراین، جایگزین 

شــدن نظمی جدیــد در گفتمــان هنــری و مفصل بندی 
گفتمان های جدید و متکثر ناگزیر بود.

نتیجه گیری
رابطه میان جنبش های هنری و ساختار اجتماعی، آن چنان 
که در میراث کاســیک جامعه شناســی مطرح می شــود، 
رابطه ای ساده، مستقیم و یک پارچه و تفکیک ناپذیر نیست. 
جنبش های هنری، همواره در ارتباط با محیط اجتماعی شان 
هستند؛ آن ها منابع، بصیرت ها، بینش ها و افکار الهام بخش 

را از محیط به دست می آورند و محیط را بازتاب می دهند. 
در ایــن پژوهش، با بررســی واحدهــای کان اجتماعی در 
دوره های مورد نظر، به مثابه بســیج منابع برای خلق هنر، به 
تبیین علل این تاثیرگذاری پرداخته و به ظهور گرایشــات 
متنوع به سبک های نقاشی در ایران دهه های چهل و پنجاه، 
به عنوان نمونه ای از تولید فرهنگ و هنر نگریســته  شد. ادعا 
و اســتدلال در این پژوهش که با بررســی داده های تجربی، 
کوشیده شد درستی یا نادرســتی آن آزموده شود، عبارت از 
این بود که فرایند نوسازی و اصاحات از سه طریق، توانست 
موانع نهادی موجــود در مقابل تغییرات هنــری را از میان 

برداشته و به این امر، کمک نماید:
1. توســعه اقتصادی، دامن زدن به گســترش حجم طبقه 
متوسط تحصیل کرده، گســترش شهرنشینی، ترویج سبک 
زندگی شهری، موانع نهادی را در مقابل تولید فرهنگ و هنر از 
میان بردند و فضای اجتماعی مناسب برای رشد هنر را فراهم 

آوردند. 
2. سیاست های دولت، زمینه مناسب برای گسترده تر شدن 
دامنه گفتارهــا و کنش های فرهنگی را فراهــم آورد. در این 
فضای تنفســی هنرمندان می توانند به خلق تازه های هنری 

خود بپردازند.
3. مقتضیات توسعه و نوســازی، به ویژه لزوم جلب رضایت 
کشورهای اروپایی برای سرمایه گذاری در ایران، توجه جدی 
به نوگرایی و به اصطاح مدرنیزاسیون و تجددگرایی و بازتر 
شــدن فضای فرهنگی ایران، به ایجاد تغییر در سیاست های 
فرهنگی انجامید. این تغییر در سیاست های فرهنگی، فرصت 
مناسب برای طرح اندیشــه ها و ایده های تازه در حوزه هنر را 

فراهم آورد. 
پیامدهای فرهنگی، فرایند نوسازی از قبیل گسترش آموزش 

تاثیرگذاری ساختار اجتماعی در گرایش به سبک های جدید نقاشی ایران )دهه چهل و پنجاه شمسی( با تاکید بر دیدگاه  روبرت وسنو
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و پرورش، گسترش مطبوعات، گسترش رسانه های جمعی 
و گســترش جنبش های فرهنگی، از مهم تریــن عوامل در 
شکل دادن به مباحث فرهنگی جامعه و فراهم آوردن منابع 
فرهنگی لازم برای تولید فرهنگ و هنر بودند. بدون شــک، 
فرایند تحولات اجتماعی، زمینه لازم برای ظهور جنبش های 
نقاشی را فراهم آورد. با این حال، شیوه عمل نقاشان در خلق 

آثار از منطق خاص خود برخوردار اســت.  بنابراین، می توان 
ادعا کرد کــه ماهیت مضامین و درون مایه هایــی که در آثار 
هنری مطرح می شوند، شیوه شــخصیت پردازی ارائه شده 
در آثار هنری و الگوهای گفتاری مطرح شــده در آثار هنری، 
تابعی اســت از ماهیت بافت گفتمانی که آثار هنری در آن ها 

تولید می شوند.

پی نوشت ها
1. جامعه شناس بزرگ فرانسوی قرن نوزدهم.  

2. جامعه شناس و مردم شناس سرشناس فرانسوی.
3. جامعه شناس معاصر، تولد 1946.              

4. نیمه حاشیه ای دولت هایی هستند که حالت بینابینی دارند؛ یعنی این دسته از کشورها از لحاظ منافع اقتصادی و قدرت سیاسی در نظام جهانی، موضع حد 
وسط را اشغال می کنند)فوران، 1394: 507(.

5. نک. )گودرزی، 1380(.
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